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 چرخ زمان و ملا حسن
تنگی که بين پاچه  قاصد دامن گرد قديمی، تنبان پاچه. سوخته و خسته از قندھار به دفتر ملاحسن رسيده است پيکی آفتاب

ھای تيز سرخ و سبز و نارنجی به تن و  دوزی شده با رنگ و کمر مثل مشک بادداده و چملک است، واسکتی دست

 . شمشير در بغل و تبرزينی به دستسر داشته و مشک آب و دستاری از نوع پاج سفيد کمرنگ به

 "؟خيريت است"  :ملاحسن پرسيده

 ".از قندھار آمده و توماری برای شما آورده ام. ءالوزرا السلام عليکم يا شيخ"  :گفته پيک

 "؟تومار"  :ملاحسن پرسيده است

 "ءالوزرا بلی، يا شيخ": پيک گفته

شک آب داشته، با دست ديگر تومار را به ملا گاه با کمر خميده درحالی که يک دست بر غلاف شمشير و م پيک آن

 .رو از در خارج شده است حسن تقديم کرده و عقب

 زمان را از کابل به سمت قندھار ۀحالا عقرب. توقف کامل شد«: ملاحسن تومار را باز کرده و ديده که نوشته شده است

ستوری را اميرش روی پوست بز نوشته و به او او ھرچه فکر کرده، نفھميده است که چرا اين جمله کوتاه د» !برگردانيد

 .لفون را برداشته و به امير خود زنگ زده استيت. فرستاده است و زمان را چطور به قندھار برگرداند

 "؟چه گپ است آخند"  :ملاھبت الله پرسيده است

 ".فرمان شما رسيد ولی نفھميدم چه کنم"  :ملاحسن گفته است

 "کدام فرمان؟"  :ملاھبت الله

چطور .  زمان را از کابل به قندھار برگردانمۀايد که عقرب فرمانی که بر پوست بز نوشته و از من خواسته"  :سنملاح

 "؟زمان را برگردانم و از کجا شروع کنم
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 ".ھا را متوقف کنيد و راديوھا را فعال سازيد نشرات تلويزيون"  :ملاھبت الله

 "؟قدر ساده ھمين"  :ملاحسن

 "ساده است؟"  :ملاھبت الله

لفونی ھم دستور يبرايم ت. امير صاحب بند کردن تلويزيون و روشن کردن راديو خو کار پيچيده نيست"  :ملاحسن

 "!من حيران مانده بودم که زمان را چطور به قندھار بياورم. داديم داديد انجام می می

ر يعنی سفر به زمان و رفتن بستن تلويزيون و منع تصوي. ترين کار ماست سخت. اين کار ساده نيست ملا"  :ملاھبت الله

 ".ی اوليهئبه عصرھای طلا

 ".اش را نفھميدم امير صاحب سختی"  :ملاحسن

 ".ی در پی خواھد داشتئھا منع تصوير آغاز يک عصر است و سختی. فھمی آھسته آھسته می. فھمی می"  :ملاھبت الله

 "؟ چه سختی امير صاحبًمثلا"  :ملاحسن

 ".ھد شدًمثلا يوتيوب بسته خوا"  :ملاھبت الله

 ".به اين فکر نکرده بودم! عجب"  :ملاحسن

 ".شود خواھد رسيد ھا تصوير پخش می ی که از آنئھاي جاۀبلی نوبت ھم"  :ملاھبت الله

 "؟فيسبوک و تويتر ھم منع خواھد شد"  :ملاحسن

 "یبل"  :ملاھبت الله

 "؟انترنيت خو بند نخواھد شد"  :ملاحسن

 "؟د، بستن تلويزيون چه معنا داردانترنيت اگر بسته نشو! ای ساده"  :ملاھبت الله

 "؟کی انترنيت بند خواھد شد"  :ملاحسن

 ".پيش از اين که تو بيدار شوی"  :ملاھبت الله

چرا فرمان را روی پوست نوشته بوديد و به دست پيک روان . ال آخرؤراستی يک س. تشکر امير صاحب"  :ملاحسن

 "؟کرده بوديد

 ".تا تو را بيدار کنم که حرکت به سمت گذشته سرعت گرفته است و کمرت را بسته کنی"  :ملاھبت الله

 ".شود که کمربند بسته کنی قدر سريع می حرکت به قندھار در اين سرک کندوکپر کجا آن. ھيچ نفھميدم"  :ملاحسن

 ".تری طور نفھميده راحت ھمين. خوب است که نفھميدی"  :ملاھبت الله

 

  


